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 قطعی

نداشته باشد

کـــه او را هر روز قوی‌تـــر از روز قبل به جلو 
می‌رانـــد، یـــک رزومـــه دهان‌پرُ کـــن برای 
چند کشوری اســـت که قصد دارد با پایان 
تحصیـــات‌اش در ایران، آینـــده‌اش را در 

یکی از آنها بســـازد.
ن  آ ســـته  د ز  ا و   8 0 هـــه  د لـــد  متو
جوان‌هایـــی اســـت کـــه حرف‌هایـــش را 
بـــدون رودربایســـتی بـــه زبان مـــی‌آورد. از 
او در مـــورد تغییراتـــی کـــه طـــی دو ســـال 
بـــه چشـــم  اخیـــر در فضـــای دانشـــگاه 
دیـــده می‌پرســـم و بـــا صراحـــت پاســـخ 
می‌دهـــد: »ســـال قبـــل عضو اصلـــی یکی 
از نهادهـــای دانشـــگاه تغییـــر کـــرد و بـــر 
اســـاس گمانه‌زنی‌هـــا متوجـــه شـــدیم با 
آمـــدن او تحمـــل فضـــای دانشـــگاه برای 
دانشـــجوها خیلی ســـخت می‌شـــود برای 
همیـــن چنـــد روزی کف حیاط دانشـــگاه 
به نشـــانه اعتـــراض نشســـتیم و بـــه این 
ترتیـــب آن فـــرد تغییر کرد. امـــا همچنان 
این بخش به روابط دانشـــجوها در محیط 
دانشـــگاه اعتراضاتـــی داشـــت و مـــدام از 
دانشجوها کارت دانشجویی می‌گرفت که 
خوشبختانه این رفتارها در چند ماه اخیر 
کمرنگ‌تر شـــده اســـت. اما مثلاً وضعیت 

غذای ســـلف دانشگاه هنوز ســـر و سامان 
نگرفتـــه اســـت. از دو هفتـــه پیش بعضی 
از دانشـــجوها داخل غذا حشـــره دیدند. 
انجمـــن صنفی دانشـــگاه را در جریان قرار 
دادیم و چنـــد روزی هم از خانه غذا بردیم 
تا غذای ســـلف بماند و مســـئولان به فکر 
راه‌حـــل بیفتنـــد کـــه خـــب هنـــوز نتیجه 

نگرفتیم.« قطعـــی 
امیرعلـــی در مقایســـه فضـــای دانشـــکده 
اقتصـــاد بـــا ســـایر دانشـــکده‌ها می‌گوید: 
»محوطـــه دانشـــکده مـــا چندان وســـیع 
نیســـت، امـــا جـــای شـــکر دارد کـــه مثل 
محوطه‌هـــای وســـیع دانشـــکده فنـــی و 
پردیـــس مرکـــزی نیســـت. راســـتش را 
بخواهیـــد همیـــن رفتار بـــا دانشـــجوها، 
حضور اســـاتیدی کـــه در حد یک اســـتاد 
واقعی نیســـتند و انواع و اقسام مشکلاتی 
کـــه در یـــک دانشـــگاه دولتـــی به چشـــم 
دیـــده‌ام باعـــث شـــده حتـــی نظـــری در 
مورد آینـــده ایران هم نداشـــته باشـــم. از 
یکی دو ســـال قبل باورم شـــده کـــه دیگر 
شـــرایط تغییـــری نمی‌کنـــد و تنهـــا تلاش 
من این اســـت که انســـان خوبی باشـــم و 
هرچه زودتر یک کارنامـــه قابل قبول برای 

»ندا« یکی از همین دانشـــجویانی اســـت  
کـــه تردید دارد برود یا بمانـــد و در آبادانی 
ایران ســـهیم باشـــد، دانشـــجوی ســـال 
دوم دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف اســـت. 
سیاســـتگذاری‌های دولـــت چهاردهـــم 
مهم‌تریـــن تأثیـــر را در تصمیم‌گیـــری او 
و دانشـــجوهای امثـــال او دارد؛ موضوعی 
که امـــروز بـــرای گروهی از دانشـــجویان 
بی‌معنـــا اســـت و تحـــت هـــر شـــرایطی 
در حـــال ســـپری کـــردن دوران تحصیل 
هســـتند تـــا زودتـــر رزومـــه خـــود را برای 
کشوری بفرســـتند که تحقق آرزوهایشان 

را در آن جســـت وجـــو می‌کننـــد.
 »حتی بـــرای یـــک درصد هم بـــه ماندن 
فکـــر نمی‌کنم. بـــه مرحله‌ای رســـیده‌ام 

کـــه هیـــچ اتفاقـــی در فضـــای دانشـــگاه 
مـــن را از تصمیمی که گرفتـــه‌ام منصرف 
کـــه  یـــی  ف‌ها حر همـــه   . نمی‌کنـــد
در ســـال‌های گذشـــته خطـــاب بـــه مـــا 
دانشـــجوها زده می‌شـــد یـــا وعده‌هایـــی 
کـــه در دولـــت جدیـــد می‌دهنـــد بـــرای 
مـــن و دانشـــجوهایی کـــه شـــبیه مـــن 
فکـــر می‌کننـــد چیـــزی بیشـــتر از شـــعار 
نیســـت و تصمیم ما را بـــرای رفتن تغییر 

نمی‌دهـــد.«
اینهـــا حرف‌هـــای »امیرعلـــی« اســـت که 
تـــرم پنجم رشـــته اقتصاد را در دانشـــگاه 
تهـــران   ســـپری می‌کنـــد. دانشـــجوی 
بااســـتعدادی کـــه بـــا رتبه بســـیار خوب 
وارد این دانشگاه شـــد، اما تنها انگیزه‌ای 

ایران پای درد دل دانشجویان نشست

ارائه به کشـــورهایی داشـــته باشم که قدر 
دانشـــجویی مثل من را می‌داننـــد و آنجا 

آینـــده بهتـــری در انتظار من اســـت.«
»امیرعلـــی« با اشـــاره به اینکه پیشـــرفت 
یـــک دانشـــجو منـــوط بـــه اطمینـــان او 
از حـــال و آینـــده‌اش اســـت، بـــاور دارد 
دانشـــجویی که برای هزینه‌های امروزش 
دودوتـــا چهارتـــا نکنـــد، نگـــران صحبت 
کـــردن با یک دانشـــجوی خانم در محیط 
دانشـــکده نباشـــد و بـــه واســـطه آزادی 
ذهـــن از آینده و چالش‌هـــای آن مطمئن 
باشد، با پیشـــرفت فاصله زیادی نخواهد 
داشـــت، امـــا در مقابـــل دانشـــجویی که 
مدام با انواع و اقســـام استرس‌ها دست 
و پنجه نرم کند، دور از انتظار نیســـت که 
پیشـــرفت را در افق‌هـــای دورتر جســـت‌و 

جـــو کند.

بمانم یا بروم؟
»نـــدا« در نقطه مقابـــل »امیرعلـــی« قرار 
دارد. آینـــده را چندان تاریـــک نمی‌بیند، 
امـــا از آن اطمینـــان هـــم ندارد. بـــا اینکه 
علاقه‌مند نیست به مســـائلی غیر از امور 
تحصیلـــی ورود کنـــد، اما در دانشـــگاهی 
درس می‌خوانـــد که کانون توجه اســـت و 
اتفاقات جامعه در کنشگری دانشجویان 
آن تأثیـــر مســـتقیم دارد. دانشـــگاهی که 
امـــروز میزبـــان رئیس جمهوری اســـت. 
بعـــد از فروکـــش اعتراضات دانشـــجویی 
در سال 1401 وارد دانشگاه صنعتی شریف 
شد و در رشـــته متالوژی درس می‌خواند. 
در مورد انتظـــاری که از مســـئولان دولت 
مسعود پزشـــکیان دارد تا فضای دانشگاه 
بـــرای او و هم‌نســـل‌هایش امیدبخش‌تر 
از پیـــش شـــود، می‌گوید: خوشـــبختانه 
امـــروز جو دانشـــگاه به نســـبت دو ســـال 
قبل آرام‌تر و فضای دانشـــگاه‌ها ســـالم‌تر 
و درس‌محورتر شده اســـت، اما همچنان 
بـــا بـــالا و پایین‌های جامعه جو دانشـــگاه 
صنعتی شـــریف هم متلاطم می‌شود. اما 
توقع مـــن و دانشـــجوهای مثـــل من این 
اســـت که بین فضای تحصیلی و سیاسی 
فاصله بیشـــتری بیفتد تا بـــه ذهن، تفکر 
و ایده برتر اهمیت بیشـــتری داده شـــود و 

شاهد رشد بیشـــتری باشیم.«
از ندا در مورد اســـاتید دانشـــگاه می‌پرسم 
و او بازگشـــت دو اســـتاد دانشـــکده‌های 
مواد و کامپیوتـــر را اتفاق امیدوارکننده‌ای 
می‌داند که انگیزه را در دانشـــگاه بیشـــتر 
کـــرده اما نکته‌ای که ندا هم به آن اشـــاره 
می‌کنـــد ایـــن اســـت که طـــی چنـــد ماه 
اخیر فضای دانشـــگاه به لحاظ پوشـــش 
دانشـــجویان آرام‌تر و آزادتر شده و امیدوار 

اســـت این وضعیت تغییر نکند. به گفته 
او در سال گذشـــته بعضی از دانشجویان 
بـــه واســـطه دوربین‌هایی کـــه در محیط 
دانشـــگاه نصب شـــده تذکر گرفته بودند 
کـــه ایـــن موضوع هـــم در ماه‌هـــای اخیر 

تکرار نشـــده است.
همین تغییر برخوردهای هرچند ســـاده، 
»نـــدا« را بـــه آینـــده فضـــای تحصیلـــی و 
سیاســـتگذاری‌های دولت جدید امیدوار 
کـــرده و باعـــث شـــده کـــه بین رفتـــن از 
ایران یـــا ماندن در کشـــور و نقش‌آفرینی 
در حـــوزه تحصیلـــی‌اش هنـــوز انتخابی 
قطعی نداشته باشـــد؛ »هنوز تصمیم من 
برای مانـــدن یا رفتن پخته نیســـت. هم 
رفتن من ســـود و صرفـــه دارد هم ماندنم 
ولی اگر شـــرایط برای مانـــدن امثال من 
درســـت بشـــود، قطعـــاً دوســـت دارم در 
ایـــران بمانم و بـــه ایران خدمـــت کنم.«

انتظارات آزاد
باوجـــود اینکه همـــه دانشـــجویان ایران 
انتقادهای مشـــترک دارند، دانشـــجویان 
دانشـــگاه‌های آزاد دغدغه‌هـــای متفاوتی 
دارنـــد. آنهـــا کـــه بـــرای ادامـــه تحصیل 
هزینـــه پرداخـــت می‌کننـــد، نســـبت به 
بعضـــی موضوعـــات رنجیـــده‌ خاطرتـــر 
از دانشـــجویان دانشـــگاه‌های دولتـــی 
می‌شـــوند. »شـــیما« یکی از آنها اســـت. 
تـــرم آخـــر مقطـــع کارشناســـی ارشـــد در 
رشـــته ارتباطات را پشـــت ســـر می‌گذارد 
و دانشجوی دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد 

علـــوم و تحقیقات اســـت.
چیـــزی کـــه او و ســـایر دانشـــجویان این 
دانشـــگاه را می‌رنجانـــد تبعیضـــی اســـت 
کـــه میـــان آنهـــا و دانشـــجویان خارجی 
ایـــن دانشـــگاه بـــه واســـطه دانشـــکده 
امـــور بین‌الملـــل وجـــود دارد؛ »همزمان 
بـــا اعتراضـــات دانشـــجویی ســـال 1401 
من وارد این دانشـــگاه شـــدم و پوشـــش 
موضـــوع مورد توجه مســـئولان بـــود، اما 
این موضوع در مورد دانشجویان خارجی 
صـــدق نمی‌کـــرد و نمی‌کنـــد بـــه طـــوری 
کـــه هنـــوز هـــم ندیدم بـــه پوشـــش این 
دانشـــجویان تذکـــر داده شـــود. در ایـــن 
شـــرایط مســـلم اســـت وقتـــی می‌بینیم 
دانشـــجویان کشـــورهای خارجـــی خیلی 
راحت با آرایش در محیط دانشـــگاه تردد 
دارنـــد، امـــا ســـایر دانشـــجویان خانم به 
دلیل نپوشـــیدن مقنعه تذکـــر می‌گیرند 

آزرده بشـــویم.«
ولـــی همچنـــان آن‌چیـــزی کـــه مـــن و 
می‌دهـــد  آزار  را  هم‌دانشـــگاهی‌هایم 
تبعیضی اســـت که میان ما و دانشجویان 

خارجـــی وجود دارد که البتـــه این آزردگی 
در میـــان دانشـــجویان دهه‌هـــای هفتاد 
و هشـــتاد به مراتـــب بیشـــتر و غیر قابل 
پیش‌بینی‌تـــر از مـــا دانشـــجویان دهـــه 

60 اســـت.«
»شـــیما« درســـت می‌گوید. دانشجویان 
دهه 80 نـــگاه متفاوت‌تری دارند و روحیه 
مطالبه‌گـــری آنهـــا قابـــل چشمپوشـــی 
نیســـت؛ نکته مهمـــی کـــه صحبت‌های 
»زهـــره« دانشـــجوی رشـــته روانشناســـی 
واحد تهران جنوب آن را تفســـیر می‌کند. 
تـــرم هفتـــم را می‌گذرانـــد و همزمـــان با 
اپیدمی کرونا وارد دانشـــگاه شـــده است 
امـــا بـــه گفتـــه خـــودش هرچه گذشـــت 
وضعیـــت دانشـــگاه بهتـــر نشـــد. تنهـــا 
چیـــزی کـــه بـــا آغـــاز دولـــت چهاردهم 
توجـــه ایـــن دانشـــجوی جـــوان را جلب 
کـــرده، تغییـــر برخـــورد اعضـــای یکـــی از 
نهادهـــای دانشـــگاه اســـت. زهـــره در 
این‌بـــاره ادامـــه می‌دهـــد: »تا تـــرم قبل 
بایـــد مانتوی بلنـــد می‌پوشـــیدیم و برای 
هـــرکاری کـــه مـــورد تأییـــد نبـــود جواب 
پس می‌دادیـــم، ولی حالا کســـی به این 
مســـائل پیش پا افتـــاده گیـــر نمی‌دهد. 
یـــک وقت‌هایی با خـــودم فکـــر می‌کنم 
کاش در دانشـــگاه‌های آزاد کـــه بـــرای هر 
واحـــد درســـی پـــول پرداخـــت می‌کنیم 
گروهـــی بودنـــد کـــه بـــه بی‌انصافی‌هـــا 
می‌داننـــد.  تذکـــر  بی‌مســـئولیتی‌ها  و 
مثـــاً ای کاش وقتـــی من بـــه عنوان یک 
دانشـــجوی روان‌شناسی 750 هزار تومان 
بـــرای یک درس عملـــی پرداخت می‌کنم 
ولی حتی درب آزمایشـــگاه باز نیست که 
بخشـــی از آن واحد عملـــی را در محیطی 
درس  ایـــن  و  ببینـــم  آمـــوزش  واقعـــی 
تخصصـــی را مثل یک واحد تئـــوری 150 تا 
200 هزارتومانی پاس می‌‎کنم، کســـی بود 
که این موضوع مهـــم برایش دغدغه بود 
و به آن رســـیدگی می‌کرد. در این شرایط 
دیگر سلف دانشـــگاه و غذای بی‌کیفیت 
و نبودن امکانات برای تحقیق و نوشـــتن 
مقاله شـــبیه یک شـــوخی بچگانه اســـت 
و همین‌هـــا باعـــث می‌شـــود بســـیاری از 
ما دانشـــجویان امیدی به مانـــدن، مؤثر 
واقـــع شـــدن و حتـــی اعتـــراض کـــردن 

نداشـــته باشیم.«
زهـــره دســـت روی موضوعاتی گذاشـــت 
که مصداق مشـــت نمونه خروار اســـت؛ 
مادامـــی کـــه دانشـــجویان اقصی‌نقـــاط 
ایران در آغوش کشور‌ احساس استقلال 
عمل و آزادی بیان نداشـــته باشند، دور از 
ذهن نیســـت که تحقق آرزوهایشان را در 

مرزهـــای دیگر جســـت‌و‌جو کنند.
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نه دل رفتن، نه پای ماندن
بین رفتن و ماندن مردد هســـتند. ایده‌هایی در ســـر دارند 
کـــه چندان پخته نیســـت، اما چیـــزی که بـــه آن اطمینان 
دارنـــد این اســـت که رفتـــار دولـــت جدید و عملی‌شـــدن 
وعده‌هایـــی کـــه داده‌ در مجاب کردنشـــان بـــرای ماندن 
بسیار مؤثر اســـت. این بخشـــی از حرف‌های دانشجویانی 
اســـت که بیـــن رفتـــن و ماندن قـــرار دارند اما قلب‌شـــان 

برای ایران و ســـاختن آینـــده آن می‌تپد. 


